
 اردشیر رستمی
 میهمان رادیو »آن« شد

 خاویر باردم، نسل‌کشی
در فلسطین را محکوم کرد

هفتمین دوره جایزه ادبی »ارغوان« 
با تجلیل از گلی ترقی پایان یافت

و  شـــاعر  رستمی‌)تصویرســـاز،  اردشـــیر 
هنرمنـــد( در برنامـــه‌ای از بنیامین بهادری 

میهمان او شـــد. 
پادکســـت فرهنگـــی  یـــک  رادیـــو »آن« 
اجتماعی اســـت که در اولین شـــماره خود 
با موضوع »عشـــق دوران ســـخت« منتشر 

شـــده است.
 اردشـــیر رســـتمی‌در ادامه داســـتان شیخ 
صنعـــان در منطق‌الطیـــر را بـــرای مطالعه 
پیشـــنهاد می‌دهد. ســـردبیری این برنامه 

را مارال دوســـتی برعهده دارد./ایســـنا

هفتمین دوره جایزه ادبی »ارغوان« با معرفی 
برگزیـــدگان و با تجلیـــل از گلی ترقـــی به کار 
خود پایان داد. این مراســـم شـــامگاه جمعه 
در پردیس تئاتر و موســـیقی دِکر )باغ کتاب( 
برگزار شـــد. پژمان بازغی که اجـــرای برنامه 
را بـــر عهده داشـــت، گـــزارش دبیرخانه این 
جایـــزه را درباره روند برگـــزاری هفتمین دوره 
این رویـــداد هنری که با موضـــوع »چمدان« 
برگزار شده اســـت، ارائه کرد. لی‌لی گلستان 
مترجم، گالـــری‌دار کـــه دوســـتی نزدیکی با 
ترقی داشته، یادداشـــتی را در بخش تقدیر از 

این نویســـنده خوانـــد./ روابط عمومی

»خاویر باردم« بازیگر اسپانیایی برنده اسکار 
برای چندمین‌بار حملات اسرائیل به فلسطین 
را محکوم کرد. او در اینستاگرام ویدیویی از یک 
مرد فلسطینی که پسرش را در آغوش گرفته و 
فریاد می‌زند، منتشر می‌کند و از »انسان‌های 
نجیب« می‌خواهد که در برابر این کشتار و 
بازیگر »تلماسه«  محاصره سکوت نکنند. 
می‌نویسد: »اسرائیل می‌کشد. آمریکا پولش 
را می‌دهد. اروپا حمایت می‌کند. فقط ما، 
این  که  مانده‌ایم  باقی  نجیب  انسان‌های 
نسل‌کشی را محکوم کنیم! سکوت نکنید! 

وگرنه شریک جرم هستید.«/صبا

در حوزه بازیگری باید ریاضت کشید تا یک آرتیست شد

نقل قول

وقتی کسی به دل مردم نزدیک می‌شود حتماً چیزی در وجود خود دارد. امروزه حامد 
بهداد، حمید گودرزی و ..‌. هستند که من بازی‌شان را دوست دارم. خیلی از جوانان 
امروزه خوب هستند اما باید ببینیم که دوربین چقدر این بازیگران را دوست دارد. 
در حالت کلی برای بازیگران از همه مهم‌تر این است که اخلاق و کاراکتر داشته باشند 
و یک جایی مانند کتاب حافظ به خانه مردم راه پیدا کنند. آقای جمشید مشایخی 
اینگونه بود و در خانه همه مردم جای داشت. یکی از دلایل اینکه ما جوان اول در 
سینما نداریم به خاطر کلاس‌های آموزشی است. در کلاس آموزشی 
ماهیگیری را یاد نمی‌دهند. من هم به پسر خودم گفتم که بازیگری را 
از طریق آکادمیک یاد بگیر نه از طریق من. ما یک سمندریان داشتیم 
و نمی‌توان به کسی که در کلاس بازیگری ثبت نام کرده است بگوییم 
سمندریان باش. چشم های آبی و پول این عرصه را نابود کرده 

است. در حوزه بازیگری باید ریاضت کشید تا یک آرتیست شد.

گزیده‌ای از صحبت‌های ابوالفضل پورعرب  با برنامه »هفت« / مهر

غرق شدن در کتاب، نجات جان استنگاره

طراح: آگوس ویدودو

پیشخوان فرهنگی

خانـــه نمایـــش »دا« و »چارســـو« بـــه‌زودی 
میزبـــان دو نمایـــش و روایـــت متفـــاوت از 

آثار نویســـندگان مطـــرح آمریکایی و انگلیســـی اســـت.نمایش »گلن 
گـــری گلن راس« بـــه کارگردانی فریـــد رحمتی و تهیه‌کنندگی ســـجاد 
افشـــاریان از ۸ مرداد در ســـالن شـــماره یـــک خانه نمایـــش »دا« دور 

ســـوم اجـــرای خـــود را آغـــاز می‌کند.
»گلـــن گری گلـــن راس« یکـــی از نمایشـــنامه‌های مهـــم دیوید ممت 
نویســـنده مطرح آمریکایی اســـت و داســـتان رؤســـای دفتر مشـــاور 
املاکـــی در شـــیکاگو را روایت می‌کند که برای کســـب درآمد بیشـــتر 

دســـت به ترفنـــد زیرکانـــه‌ای می‌زنند .
در خلاصه داســـتان این اثر آمده اســـت: وقتی همه‌چیز برای کســـب 
درآمد بیشتر فدا می‌شـــود.نمایش »گلن گری گلن راس« از ۸ مرداد، 
هر شب ســـاعت ۲۰:۴۵ در ســـالن شـــماره یک خانه نمایش دا، روی 

صحنه می‌رود.
همچنیـــن نمایش »کُهته« جدیدترین اثر مجموعه تئاتر شـــهر از اول 
مـــرداد اجرای خود را در ســـالن چارســـو آغاز می‌کند.ایـــن نمایش به 
نویســـندگی عقیـــل جماعتـــی و برگرفته از تـــراژدی مانـــدگار »رومئو 
و ژولیـــت« روایت عشـــقی نافرجـــام در دل دو قبیله جنوبـــی را روی 

صحنـــه به تصویر می‌کشـــد.
»کُهتـــه« بـــرای اولیـــن 
بـــار در چهـــل و دومین 
تئاتـــر فجـــر  جشـــنواره 
روی صحنه رفته اســـت 
بخـــش  ســـه  ر  د کـــه 
بازیگـــری  کارگردانـــی، 
برگزیـــده  موســـیقی  و 
داوران ایـــن جشـــنواره 

. د بو

پیشـــنهاد ایـــن هفتـــه به طرفـــداران گالـــری گردی 
نمایشـــگاه عکســـی با موضوع مضامین عاشورایی در 

گالری محیطـــی خانه هنرمندان اســـت.
نمایشـــگاهی از مجموعـــه عکس‌هـــای لیـــا ابراهیمی‌بـــا عنـــوان 
»شـــب‌های روشـــن« در گالـــری محیطـــی خانـــه هنرمنـــدان ایـــران 

شـــد. افتتاح 
این نمایشـــگاه شـــامل مجموعه عکس‌هایی از مجالس تعزیه‌خوانی 
با عنوان »شـــبیه نور« اســـت که در دهه دوم محرم امسال در محوطه 
باز خانه هنرمندان ایران برگزار و با اســـتقبال مخاطبان مواجه شـــد. 
این مجالس توســـط کانون تعزیه منهاج و با مشـــارکت‌ خانه‌ نمایش 
ســـازمان فرهنگی هنری شـــهرداری تهران، خانه‌ هنرمنـــدان ایران و 

شـــهرداری منطقه ۶ برگزار شد.
لیـــا ابراهیمی‌متولـــد ســـال ۱۳۵۶ و دانش‌آموخته رشـــته عکاســـی 
در مقطـــع کارشناســـی از دانشـــکده هنـــر و معماری اســـت و پیش از 
این نمایشـــگاه‌های »قـــاب آخر« و »تماشـــای روی ماه« از آثـــار او برپا 
است.نمایشگاه  شـــده 
»شـــب‌های روشـــن« تا 
یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴ 
در گالری محیطی خانه 
ایـــران واقع  هنرمندان 
در محوطه ورودی خانه 
هنرمنـــدان ایـــران برای 
علاقه‌منـــدان  بازدیـــد 

برپا خواهـــد بود.

دو نمایش  اقتباسی در صحنه

تعزیه در قاب عکاسانه

دیـــروز هفدهمین ســـالمرگ 
خســـرو شـــکیبایی بـــود ولی 
باور اینکه نزدیک به دو دهه از 
مرگ او می‌گذرد دشـــوار است 
کـــه او همچنـــان در حافظـــه 
و خاطـــره مـــردم ایـــران زنده 
اســـت و صـــدا و تصویـــرش در 
شبکه‌های اجتماعی و فضای 
مجازی هنوز وایرال می‌شـــود. 
بازیگـــری بی‌بدیـــل کـــه هنوز 
کســـی با ویژگی‌هـــای منحصر 
بفـــرد بازیگری او در ســـینمای 

ایران ظهور نکرده اســـت. تنهـــا نقش »هامون« بـــرای اثبات این مدعا کافیســـت. چنان‌که 
برخـــی می‌گویند معلـــوم نیســـت حمید‌هامون همان خســـرو شـــکیبایی بوده یا خســـرو 
شـــکیبایی همان‌هامون. با این حال نبایـــد نقش داریوش مهرجویی در پرورش اســـتعداد 
بازیگری او را نادیده گرفت. هر نقشـــی که حاصل همکاری شـــکیبایی و مهرجویی بود مورد 
توجه قرار گرفت. »حمید‌هامون«، »شـــوهر بانو«، »گشتاسب در سارا«، »کارگردان فیلم‌های 
میکس و دختر دایی گمشـــده« و »برادرهای پری« شـــش نقشـــی بودند که شـــکیبایی برای 
فیلم‌هـــای مهرجویی بازی کـــرد. داریـــوش مهرجویی دلیل ایـــن اعتماد و همـــکاری را این 
گونه روایت کرده بود: »‌خســـرو خصوصیاتی داشـــت که من کمتر در آدم‌های دیگر دیده‌ام. 
عاشـــق کارش بود و به نقش دل می‌داد. حساســـیت قوی و غنی داشـــت کـــه او را به عنوان 
یک بازیگر، ایده‌آل می‌کرد. از همان بازیگرهای زیرپوســـتی که هر کارگردانی آرزویش را دارد. 
فقـــط کافی بود بـــه او ایده‌ای بدهی و او چند واریاســـیون مختلف، یکـــی از یکی بهتر جلوی 
رویت می‌گذاشـــت. یک آدم حرفه‌ای درجـــه یک بود. مهم‌تر از همه اینکـــه او به عنوان یک 
هنرپیشـــه اصلاً حســـود نبود.« شـــاه‌نقش او، »هامون« هنوز هم نماد و شمایل روشنفکری 
در ســـینمای ماست و خیلی از روشـــنفکران و اهل هنر، زندگی خود را شبیه او می‌دانند. اگر 
خســـرو شـــکیبایی همین یک نقش را هم بازی کرده بود کافی بود تا شـــمایل‌هامون و بازی 
او بـــه عنـــوان کلاس درس بازیگری در کلاس‌های ســـینمایی تدریس شـــود. خیلی‌ها بعد از 
او تـــاش کردند تا شـــمایلی‌هامون‌وار پیدا کنند یا ادای شـــکیبایی را درآورند اما همه‌شـــان 
کپی مقابل اصل شـــدند که اصالت بازیگری خســـرو شـــکیبایی در هویتمندی او بود. البته 
بســـیاری از بازیگرانی که امروز هویت شناخته شده و مستقل خود را دارند تحت‌تأثیر خسرو 
شـــکیبایی وارد این حوزه شدند. امین حیایی، حامد بهداد، بهرام رادان و محمدرضا فروتن 
از تأثیر عمیق شـــکیبایی در گرایش خود به بازیگری ســـخن گفته‌اند. از همیـــن رو باید او را 
معلم بازیگری لقب داد. معلم واقعی کســـی نیســـت که صرفاً به دانش‌آموزان درس بدهد و 
بیاموزد، بلکه بیش از اینها باید عشق آموختن و شوق یادگیری را بپروراند و در آنها زنده کند 
و این خصلتی بود که در اخلاق و مهارت‌ حرفه‌ای خســـرو شـــکیبایی مشـــهود بود. در واقع 
نام خســـرو شـــکیبایی، تداعی‌کننده یک بازیگر نیست، شـــمایلی از بازیگری است. او یک 
بازیگـــر مؤلف بود که بدون اغراق، ســـبک و تصویـــر جدیدی از بازیگری ارائـــه کرد و لایه‌های 
درونی‌تـــر و قله‌های فتح نشـــده بازیگـــری را به نمایش گذاشـــت. او به ما و ســـینمای ایران 
ثابـــت کرد جلوه‌های دیگـــری از بازیگری وجود دارد کـــه می‌توان آن را تجربـــه کرد. بازیگری 

که اســـتانداردهای بازیگری را ارتقـــا داد. یادش گرامی.

به بهانه هفدهمین سالمرگ خسرو شکیبایی

شمایل یک بازیگر مؤلف

یادداشت

پارسا نیک‌مهر
منتقد سینما

 »یخ‌بستگی« 
نه فقط نام 

یک نمایش که 
عنوان قابل 
تأملی برای 

روایت وضعیت 
بغرنج بسیاری 
از آدم‌ها بویژه 

نسل جدید 
است که انگار 

دچار نوعی 
یخ‌بستگی 

شده‌اند

کمال  کلی  به  آنچه  هر  شود  »زایل 
یافت«، مصرعی از یکی از اشعار شاعر 
بلندآوازه ایرانی، سعدی است که احمد 
سلگی)نویسنده و کارگردان( تلاش کرده 
تا با استفاده از آن، یخ نمایش خود را در 

ذهن مخاطبان باز کند.
نمایش »یخ‌بستگی« روایتی از زندگی 
ناکام بامداد)با بازی مجتبی پیرزاده(، 
نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر بوده 
که نه در زندگی و نه در عشق، عمرش 

کمال نیافته است.
نمایش با نامه بامداد برای دختری به 
نام پاییز که هرگز‌ زاده نشده، آغاز شده 
و در انتها نیز با حضور پاییز روی صحنه 
پایان می‌یابد. بامداد در سن 44 سالگی 
که می‌تواند سن بلوغ یک هنرمند باشد، 
قصد خودکشی کرده و در لحظات پایانی 
زندگی خود، به خاطراتِ عشقی سفر 
می‌کند که گرچه 20 سال از آن گذشته، 

اما همچنان او را می‌سوزاند.
در پس همین سفر است که ستاره )با 
بازی سارا بهرامی( روی صحنه می‌آید و 
ما شاهد مواجهه بامداد با او می‌شویم که 
گویی هیچ‌گاه عشقشان به پایان نرسیده 
است. با این همه، این دو تن دیگر آن 
آدم‌های سابق نیستند. »بامداد« که 
روزگاری آثارش روی صحنه مورد تحسین 
قرار می‌گرفته، اکنون از جامعه گریخته 
و به وان حمام خانه‌ای غم‌زده پناه برده 
و »ستاره« در قامت یک ستاره سینما 
به خانه او آمده است. در واقع نمایش 
جدالی نفس‌گیر بین بامداد و ستاره 
است که با مرور خاطرات عاشقانه شروع 
شده و با نفرت و مرگ به پایان می‌رسد.

بامداد  شخصیت  با  ما  مسیر  این  در 

آشنا شده و چرایی وضعیت امروز او 
برایمان عیان می‌شود. به عنوان مثال 
در یکی از صحنه‌هایی که از خاطرات 
مشترک ستاره و بامداد روی صحنه تصویر 
می‌شود، می‌بینیم که بامداد در آخرین 
تلاشش برای اجرای نمایش، نمایشنامه 
کاملی که مدتی روی آن کار کرده را با یک 
صحنه کوتاه و مصرعی از شعر سعدی 
عوض می‌کند: »زایل شود هر آنچه به 
کلی کمال یافت«. شاید بتوان گفت که 
ع دوم این شعر، توصیفی است که  مصر
بامداد از زندگی خود در آن لحظه دارد: 

»عمرم زوال یافت، کمال نیافت«.
در واقع با همین شعر است که او تبدیل 
به نمادی از جامعه هنری می‌شود که 
آرمانش را در تئاتر دنبال کرده اما در 
نهایت به پوچی رسیده و از همین رو به 
مخدر و مرگ پناه می‌برد. نکته جالب 
او در  بازیگر و همراه  اینکه ستاره که 
اجرای این نمایش است، به هیچ عنوان 
را درک نکرده و  او  وضعیت آن زمان 
بامداد را مورد نقد تندی قرار می‌دهد. 
اما با گذشت 20 سال از آن روزها، خودش 
فیلمنامه‌ای را به نگارش درآورده، که 
تمثیلی از کابوس گذشته خود و شعری 
است که روزگاری بامداد آن را بازخوانی 

کرده است.
ستاره در فیلمنامه خود جهانی را ترسیم 
کرده که نسل بشر در آن در حال انقراض 
است. به صورتی که بشر دیگر قادر به 
دنیا آوردن فرزند آدمی‌نیست و جهان 
را عنکبوت‌هایی فرا گرفته که از رحم 
مادران به دنیا آمده‌اند. اما در این جهان، 
یک مرد وجود دارد که می‌تواند فرزند 
آدم به دنیا بیاورد. ستاره پیشنهاد بازی 
در نقش مرد ناجی را به بامداد می‌دهد 
تا او را از شرایطی که دارد خارج کرده و 
امیدی در دلش زنده کند اما در واقع او 
می‌خواهد خود را از مقتضیات جهانی 
که به آن آلوده شده، نجات دهد، زیرا 
شاهدیم که در صحنه دیگری از نمایش 

نقدی بر نمایش »یخ‌بستگی«

عمرم زوال یافت 
کمال نیافت

نقد

حامد قریب

گروه فرهنگی

از  که فضایی فراواقعیت دارد، ستاره 
بامداد فرزند مشترکی می‌خواهد که 
عنکبوت نباشد، زیرا تنها بامداد می‌تواند 

این فرزند را به او بدهد.
نمایش دو مسیر متفاوت از دو آدم با 
نام‌های بامداد و ستاره را پیش روی 
در  که  بامدادی  می‌گذارد.  ما  چشم 
زندگی به موفقیتی دست پیدا نکرده و 
ستاره‌ای که به آرزوی دوران جوانی‌اش 
شخصیت  همه  این  با  است.  رسیده 
ستاره‌ای که ما در نمایش می‌بینیم، نه 
تنها از شرایط خود راضی نیست، بلکه 
از بامداد نیز درخواستی غیرقابل انجام 
دارد. اتفاقی که می‌تواند روی نگرش 
ما به زندگی تأثیرگذار باشد. نمایش 
»یخ‌بستگی« تلاش بسیاری دارد تا خود 
را اثری متفاوت معرفی کند اما از بعد 
انتخاب سوژه و روایت عاشقانه اولیه، 
به هیچ عنوان اثر تازه‌ای نبوده و رد‌پای 
بسیاری از عاشقانه‌های سینما در آن 

دیده می‌شود.
علاوه بر این، هیچ چیز در این اثر به 
بیان نشده و همه‌چیز  صورت قطعی 
در لایه‌ای از ابهام قرار دارد. نمایش در 
عین حال که می‌خواهد منتقد باشد، 
جسارت بیان نقد صریحی را ندارد و یا 
شاید نمی‌خواهد ریسک بیان نقد خود را 
بپذیرد. با این همه نمی‌توان تلاش گروه 
اجرایی این اثر را نادیده گرفت. شاید 
بتوان گفت که »یخ‌بستگی« نه فقط نام 
یک نمایش که عنوان قابل تأملی برای 
روایت وضعیت بغرنج بسیاری از آدم‌ها 
بویژه نسل جدید است که انگار دچار 
نوعی یخ‌بستگی شده‌اند. سرنوشتی 
تلخ که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده 
نشود، می‌تواند آینده بسیاری از نسل ما 

را نیز شامل شود.
نمایش »یخ‌بستگی« به نویسندگی و 
کارگردانی احمد سلگی هر شب ساعت 
19 در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر 

روی صحنه می‌رود.
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

عکس نوشت

جنگ 12روزه فقط قهرمان انسانی نداشت، 
سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر را هم باید به 

عنوان قهرمان‌های غیرانسانی جنگ به یاد 
داشت. آنها۱۵ انسان زنده را از زیر آوار جنگ 

نجات دادند و جنازه‌های بسیاری پیدا کردند. 
برخی‌شان زخمی‌هم شدند. آنها فقط منجی 
نبودند، میانجی ما با مهربانی هم بودند. 
قهرمان‌های وفاداری که گاهی از آدم‌ها 
جفا می‌بینند اما نجاتشان می‌دهند. کاش 
به جای شاخه‌های گل که به صاحبانش 
اهدا شد، حلقه گل بر گردن خودشان هم 
می‌انداختند که آنها گل کاشتند. آنها در 
دل جنگ و ویرانی و مرگ هم راوی و بانی 
و  می‌بینند  بی‌حرمتی  گاهی  زندگی‌اند. 
حیات می‌بخشند. گاهی باید به تماشای آنها 
نشست و از مهربانی و وفاداری‌شان آموخت. 
 در این میان چقدر جای آلوین و چارلی
)سگ‌های کشته‌شده هلال احمر در جنگ( 

در میان این سگ‌ها خالی‌ست.
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